
«ريكاردو ريش» شاعر و پزشك پس از مهاجرت 16ساله به برزيل، 
عزم وطن كرده و با كشتى به ليسبون مى رسد. اتاقى در يكى از هتل هاى 
شهر كرايه مى كند. در آنجا بين او و ليديا پيشخدمت هتل كه كارهاى 

اتاق ريكاردو ريش به عهده اوست ارتباط برقرار مى شود. 
«واقعا همين انقلاب است كه ليديا در پشت سر ريكاردو ريش در كنار 
پنجره ايستاده باشد و با هم به منظره اى كه به نظرشان جالب آمده است 
بخندند.» (ص 76) «ساراماگو» كنار هم قرار گرفتن ليدياى پيشخدمت 
ــبختى مى داند  ــك را از لحظه هاى زودگذر خوش با ريكاردو ريش پزش
كه «به محض آنكه متولد شدند مى ميرند» و اين همان لحظه انقلاب 
است. «به حساب نيامده» در كنار «شهروند» مى ايستد و با هم يك كار 
ــاب نمى آمده است و بدتر هيچ صلاحيتى  مى كنند. كسى كه به حس
ــاب آمدن ندارد در چيزى سهيم شده است كه سهمى در  براى به حس
آن نداشته است. انقلاب يا به بيان ديگر سياست از نظر رانسير گسست 
در توزيع جايگاه افراد است. تعليق منطقى است كه سهم ها و بخش هاى 
ــت كه  ــت. انقلاب آن لحظه اى اس اجتماع را توزيع و تثبيت كرده اس
تقسيم بندى امور محسوس مختل و بر هم زده شده است. فضا به شكلى 
دگرگون درآمده است. سهيم شدن در ديدنى ها، شنيدنى ها و گفتنى ها 
است. ليديا و ريكاردو ريش با هم و از يكجا به يك منظره نگاه مى كنند. 
ليديا جايى قرار گرفته است و چيزى را از آنجا مى بيند كه از قبل به او ياد 
داده شده كه آنجا، جاى تو نيست. ليديا طبق اين منطق آنجا كارى ندارد 
جز شست وشو و تميز كردن و خلاصه خدمتكارى. جايگاه او تعيين شده 

است. نمى تواند رابطه عاشقانه با مخدوم خود داشته باشد. 
ــا او رفتار مى كند. در ظاهر امر  ــكاردو ريش هم با همان منطق ب ري
ــماجت در  ــكارى را براى رفع حاجت مى خواهد و همواره و با س خدمت
ــر به او را نفى  ــوآ هر گونه تعلق خاط ــاى خود با فرناندو پس گفت وگوه
مى كند. ليديا هم از نفى جايگاه تعيين شده خود و گسست از آن سرباز 
مى زند. او توان گسست رابطه خادم و مخدومى را ندارد و مهم تر آنكه تو 
گويى تن به رضا داده است. ليديا و ريكاردو ريش در طول زمان درگير 
اين تقسيم بندى هستند. آن دو حتى در گفت وگوهاى خود نيز بعضى 
چيزها را نمى توانند به يكديگر بگويند چرا كه در يك شأن نيستند. ليديا 
از رابطه احتمالى عاشقانه بين ريكاردو ريش و مارسندا ناراحت است و 
تنها كارى كه مى كند گريستن در حالى است كه صورتش را در بالشش 
پنهان كرده است. آن هم «نه به  خاطر اينكه در حقش بى عدالتى شده 
بود و رنج مى برد، مگر چه حقى داشت، او فقط يك كلفت است.» وقتى 
به او دستور بردن شيرقهوه به اتاق 201 داده مى شود و در آنجا ريكاردو 
را مى بيند نمى تواند علت نيامدنش را توضيح دهد. نه او مى تواند بگويد 
كه حسودى مى كرده است و نه ريكاردو مى تواند به مرتبه او نزول كند و 
پاسخى محبت آميز دهد. «نه، امكان نداشت چنين گفت وگويى صورت 
بگيرد، گفت وگويى كه گويى بين دو نفر آدم هم شأن صورت مى گيرد، 
همه مى دانند كه خيلى بعيد است كه در اين دنيا چنين چيزى اتفاق 

بيفتد.» (ص207) 
ــده هستند و هر يك در جايگاه  طرفين در اينجا از قبل برساخته ش
خويش تثبيت شده است. جهان ايشان جداگانه است. گفتار آنها همواره 
داراى محدوديت است. انقلاب همان لحظه اى است كه اين جهان هاى 
جداگانه با هم مرتبط شوند. از آنچه بوده اند فاصله بگيرند يا به بيان بهتر 
كنده شوند. به روى يكديگر گشوده شوند و در معرض هم قرار گيرند. به 
همين خاطر است كه ساراماگو لحظه انقلاب را زودگذر مى داند. انقلاب 
ــت كه به گفته اسپينوزا هيچ گونه سلسله مراتب و تمايزى  لحظه اى اس
بين جوهرها نيست. به عبارت ديگر تحقق اين اصل اسپينوزايى است. 
از نظر او همه آحاد انسان با هم برابرند. در قانون انسان هيچ گونه حقى 

به ديگرى نمى توانيم تخصيص دهيم كه برتر يا فروتر از ديگرى است. 
ــت. از نظر ماركس،  رفتار ريكادو ريش ناعادلانه يا غيراخلاقى نيس
كاركرد اصلى معيار هاى اخلاقى تاييد مناسبات موجود است. بنابراين 
ــكوه كند چرا كه از لحاظ اخلاقى  ــت از بى عدالتى ش ليديا نمى توانس
ــاراماگو در توصيف منطقه اى از شهر آن را  ــهم است. س فاقد حق و س
ــم و رسم و  از لحاظ اخلاقى در وضع خوبى نمى داند «چون افراد با اس
زن هاى آلوده دامن دوشادوش هم از ميكده هايش وارد مى شوند.» (ص 
ــت. اما انقلاب لحظه اى  82) اخلاق در اينجا مانع امكان با هم بودن اس
ــد. اخلاق نيروى  ــرض يكديگر قرار مى گيرن ــت كه تكينه ها در مع اس
ــت كه افراد غير هم ارز را از يكديگر مجزا و آنها را در  محافظه كارى اس
مقام هاى معين جايگذارى مى كند. اخلاق در پى ايجاد صلح و آرامش 
است بدون دستكارى در منطق آرخه. دكتر سامپايو به اسپانيايى هايى كه 
به خاطر جنگ داخلى به پرتغال آمده اند قول مى دهد كه «هر چند مدت 
كه بخواهند مى توانند با آرامش خاطر در پرتغال زندگى كنند،  پرتغال 
واحه صلح است، اينجا هركس دنبال سياست نمى رود،  براى همين است 
كه ما در صلح و صفا زندگى مى كنيم، آرامشى كه در خيابان ها مى بينيد، 
ــت كه در دل هاى ماست.» (ص 251) همه چيز  ــانى از آرامشى اس نش
تقسيم بندى و تسهيم شده است. در اين معنا اخلاق همان حكم پليس 
است. رانسير ذات پليس را نوعى بخش بندى امر محسوس مى داند بدون 
هرگونه متهم. «بر اين اساس، جامعه متشكل است از گروه هاى موقوف 
به شيوه هاى مشخص فعاليت،  از مكان هايى كه اين مشغوليت ها عملى 
ــوند و از شيوه هايى از بودن كه متناظر با اين مشغوليت ها و اين  مى ش
مكان هاست.» (10 تز در باب سياست، ص 37) جامعه آرام پرتغال  همان 
ــپينوزا بيابان بى آب و گياه مى نامد و اين آرامش را نتيجه  است كه اس
زبونى رعايايى مى داند كه همچون گله اى از چهارپايان به فرمان شبان 

خود گردن مى نهند و چيزى نكبت بارتر از آن سراغ ندارد. 
ــت همواره صلح و آرامش را برقرار كند. تسهيم  اما پليس قادر نيس
پليس بدون آسيب نمى ماند و اين وقتى است كه بى سهم ها و به شمار 
نيامده ها در آن مداخله مى كنند و ترتيب آن را بر هم مى زنند يا افرادى 
از اكثريت از پذيرش نقش خود سرباز مى زنند. عاقبت ليديا و ريكاردو 

ريش از جايگاه خود درمى روند. 

مجيد نظرى

9 ادبيات جهان دوشنبه    28 اسفند 1391سال دهم    شماره 1699

كتاب پريشانى

شعرهايى از فرناندو پسوآ
شادم من؟ 

محزونم آيا؟ 
حاشا كه بدانم 

غم چيست؟ 
شادمانى  كدام است؟ 

من نه شادم نه مغموم
پس چيستم آيا؟ 
تنها انسانى ديگر 

      كه حضورى دارد 
                      و 

                      باورى 
                         به تقدير آسمانى اش

شادم من؟ 
محزونم آيا؟ 

خيالى بى سرانجام...
براى من اندوه 

        ناشناختن است خويشتن را 
         و اين هيچ نيست مگر شادمانى 
20 آگوست 1930 
فرناندو پسوآ -خود 

  
پرواز پرنده 

       كه ردى بر جاى نمى ماند از او 
بهتر 

       از گذر جانورى ست 
                  كه نقش مى بندد بر زمين 

پرنده مى گذرد و 
              مى رود از ياد 

                           بى ترديد 
جانور اما 

         بى آنكه باشد و جنبشى كند 
بيهوده  نشان مى دهد 
                 كه بود 

به  خاطر آوردن 
             خيانت به هستى است 

از آن كه هستى ديروز 
                         گذشته است 

نيست هر چه بود 
                 و به  خاطر آوردن 

                               ديدن نيست 
گذر كن پرنده 
              گذر

                و گذشتن را نشانم بده!
آلبرتو كائيرو
7 مى 1914

  
سبك 

        ملايم 
                نرم 

نسيمى چندان نرم 
                     مى زند و 

                              مى گذرد 
            و نمى دانم به چه مى انديشم

        و نمى خواهم حتى 
   كه بدانم. 

آلبرتو كائيرو

  
كريستف كلمب ها 

ديگران ناگزيرند به دست آرند 
آنچه را ما از دست مى دهيم به ناچار 

ديگران آماده اند بيابند 
ــفاتمان يافتيم و  آنچه را ما در مكاش

نيافتيم
به حكم تقدير. 

اما 
آنچه نمى توانند به دست آرند 

جادويى است دوردست 
كه تاريخ مى سازد. 

بدين سان 
شكوه آنها 

سوسويى است 
از نورى عاريتى. 

2 آوريل 1934
فرناندو پسوآ - خود 

  
XXXV  

شاعران همه مى گويند 
ــود از             مهتابى كه ديده مى ش

لابه لاى شاخسار بلند 
چيزى است فراتر از 

ــود از  ــى كه ديده مى ش           مهتاب
لابه لاى شاخسار بلند 

براى من اما 
روشن است كه گمان كنم 

ــود از  ــى كه ديده مى ش           مهتاب
لابه لاى شاخسار بلند 

چيزى نيست 
ــود از  ــى كه ديده مى ش           مهتاب

لابه لاى شاخسار بلند 
جز آنچه هست 

ــود از  ــى كه ديده مى ش           مهتاب
لابه لاى شاخسار بلند 

نگاه «گزيده اشعار فرناندو پسوآ»

كمى بزرگ تر از تمام جهان
«فرناندو پسوآ» در 13 ژوئن 1888 در ليسبون پرتغال به  دنيا 
آمد. پدر او منتقد پرشور موسيقى و كارمند دولت بود و مادر 
ــتن را از نخستين سال هاى  دانش آموخته اش خواندن و نوش
ــالگى پدر و يك ماه پس از  كودكى به او آموخت. او در پنج س
آن برادر كوچكش را از دست داد. دو سال بعد به همراه مادر 
و ناپدرى اش كه ابتدا افسر نيروى دريايى و بعد از آن كنسول 
پرتغال در دوربِن (يكى از مستعمره هاى انگلستان) بود راهى 
ــد و تا 17سالگى در آنجا ماند. تحصيلات  آفريقاى جنوبى ش
ــا زيرنظر راهبه هاى  ــه كاتوليك ه ــى خود را در مدرس ابتداي
ــوى گذراند. در دبيرستان ادبيات انگليسى  ايرلندى و فرانس
ــپير، ميلتون، وردورث، والت ويتمن،  را آموخت و با آثار شكس
ديكنز و آلن پو آشنا شد. در 1905 پس از بازگشت به ليسبون 
ــكده هنر و ادبيات شد و سال بعد به دليل بيمارى  وارد دانش
ــركت در امتحانات نشد و از تحصيل انصراف داد.  موفق به ش
در 1909 با ارثيه ناچيزى كه از مادربزرگش به او رسيده بود 
ــتگاه چاپ خريد و كار ترجمه و نشر را در آپارتمان  يك دس
ــود آغاز كرد و از آن به بعد زندگى خود را با ترجمه متون  خ
ــه و انگليسى و انتشار نقدها و مقاله هاى ادبى، فلسفى  فرانس
ــته هاى او به نام هاى  ــى در مطبوعات گذراند. نوش و اجتماع
ــتعار گوناگونى به چاپ مى رسيدند كه همه «من»هاى  مس

ديگر او بودند. 
ــتين «من» ديگر خود را به نام  ــوآ در 16سالگى نخس پس
چارلز رابرت آنن آفريد و تعداد زيادى شعر، داستان كوتاه و مقاله  
ــنده اى متولد ليسبون بود كه به  ــت. آلن نويس به اين نام نوش
ــت. او در اين نوشته ها از گرايش هاى فكرى  انگليسى مى نوش
و تشويش هاى هستى شناسانه اش مى گفت. فضاى فرهنگى و 
خانوادگى كه پسوآ در آن رشد كرده بود تاثيرى عميق بر او و 
ــت. پسوآ به شدت از اين امر  در نهايت بر آثار او بر جاى گذاش
ــان را شكل  آگاه بود كه چطور موقعيت هاى بيرونى، درون انس
ــعرى به نام  ــد و آن را باز مى كنند. او اين باور را در ش مى دهن

محيط چنين بيان كرده است:
«مكان، تنها مكان است و نه چيز ديگر، به دليل موقعيتش.

ما محصول مكان هايمان هستيم.»
يا در جايى مى نويسد:

«آنكه روى ديوار پريد، ديوارى داشت تا روى آن بپرد.»
در سال 1914 با انتشار نخستين مجموعه شعر او به زبان 
پرتغالى،  چهار شاعر بزرگ پرتغال متولد شدند. پسوآ بهترين 
ــت: آلبرتو كائيرو، آلوارو  ــعار خود را به اين نام ها سروده اس اش

دكامپوش، ريكاردوريش و خود فرناندو پسوآ.
ــت و مى خواهد همه چيز را  آلبرتوكائيرو از اهالى روستاس

چنان كه هست ببيند، بى هيچ فلسفه اى:
«مهم چگونه ديدن است،

ديدن بدون انديشيدن به آنچه مى بينى،
چگونه ديدن در وقت ديدن 
و فكر نكردن هنگام ديدن 

و نديدن به گاه انديشيدن.»
ــا تصور او از  ــاعر طبيعت» مى داند. ام ــرو خود را «ش كائي
طبيعت كاملا ايده آليستى، شناخت او از طبيعت اساسا انتزاعى 

و شعر او مطلقا فلسفى است. 
آلوارو دكامپوش، مهندس كشتى است، به شرق سفر كرده، 
ــتان به سر برده و سرانجام در ليسبون مستقر  مدتى در انگلس
ــده است. او نخستين اشعار خود را در ستايش ماشينيزم و  ش
ــروده، اما به تدريج اين اشعار لحن اندوهگين  زندگى مدرن س

به خود گرفته است: 
«به راستى كه آنچه مى خواهم، آرامش است و ايمان 

و مهار هيجان ها بى قرارى ام 
خدايا! تمام كن اين همه را! دريچه ها را بگشا!

و پايان بخش اين مضحكه درونم را!»
ــيك.  ــت و پيرو ادبيات كلاس ــك اس ــش پزش ريكاردو ري

بيهودگى زندگى و لزوم پذيرش تقدير درونمايه اشعار اوست: 
«ما تحقق مى بخشيم تقديرى را كه بايد 

و آرزومنديم سرنوشتى را كه بايد
ما تحقق نمى بخشيم آنچه را كه آرزومنديم

و آرزو نمى كنيم آنچه را تحقق بخشيده ايم...» 
استفاده پسوآ از اين نام ها، كه هر يك شناسنامه، نگرش و 
ويژگى هاى خود را دارند، تاكيدى است بر چند پارگى وجود او 
و فقدان هرگونه قطعيت درباره كيستى يا حتى موجوديت او. 
پسوآ درباره خاستگاه و تكوين «من»هاى ديگر خود مى گويد: 
«من به مثابه يك ميانجى براى «من » هاى ديگرم كه واقعى تر، 
جاندارتر و يگانه تر از من هستند عمل مى كنم و به سادگى از 

همه آنها تاثير مى پذيرم.» 
ــق  وجود خدا،  مفهوم زندگى و مرگ، واقعيت و خيال، عش
ــروده هاى او  ــونده س و محدوده هاى آگاهى مضامين تكرار ش

هستند. 
او در يكى از آثار خود با عنوان «كتاب پريشانى» آرمان گرايى 
و گرايش ملى خود را چنين توصيف مى كند: «من فاقد هرگونه 
ــتم، اما از يك زاويه خود را بسيار  تمايل اجتماعى و ملى هس
ملى گرا مى دانم. كشور من زبان پرتغالى است. اگر پرتغال مورد 
تجاوز قرار گيرد و يا اشغال شود تا وقتى مرا به حال خود بگذارند 
آشفته نمى شوم. بيزارى من از كسانى نيست كه پرتغالى را به 
خوبى نمى نويسند...، من از پرتغالى خوب نوشته  نشده  بيزارم.» 
ــوآ از بى اعتنايى او به مسايل  ــته هاى پس با اين همه، نوش
ــى حكايت نمى كند. او در سال  اجتماعى و رخدادهاى سياس
1935 با توهين مستقيم به حكومت سالازار كه قانونى را مبنى 
ــكيل هرگونه انجمن سرى به تصويب رسانده بود،  بر منع تش
نشان داد كه در موضوعات سياسى و اجتماعى دوران خود نقش 

انفعالى نداشته است. 
ــوآ در 29 نوامبر 1935 بر اثر تب و درد شديد  فرناندو پس
شكم در بيمارستان فرانسوى ليسبون بسترى شد و فرداى آن 

روز با زندگى وداع كرد. 

فانوس هاى دريايى دوردست
با روشنايى ناگاهشان

همداستان با شب و غياب 
                       بى درنگ كار از سر گرفتند 

                                و امشب بر اين عرشه 
                                        دلهره اى مى افكنند 

ادامه اندوه ما براى آنان 
                      كه پشت سر گذاشتيم 

داستانِ انديشيدن ...
فانوس هاى دريايى دوردست ...

زندگى ترديد است ...
روشناى تند برآمده 

                       بازگشته 
                       و مى درخشد

                        در بيهودگى نگاه سرگردان من 

فانوس هاى دريايى دوردست ...
زندگى بيهوده است 

فكر كردن به زندگى بيهوده است 
فكر كردن به فكر كردن به زندگى بيهوده است.

ما به دوردست ها مى رويم 
                              و آن روشنايى درخشان 

كمتر درخشيدن مى گيرد 

فانوس هاى دريايى دوردست ... 
آلوارو دكامپوش 
30 آوريل 1923

  
XXVII

تنها طبيعت است 
                  آگاه به هر چه هست 

كه او هم نيست باز ...
گاه اگر به نام شخص حكايتى مى كنم از او 

          از آن است 
                  تنها به زبان آدميان مى توانم 

                                              حكايتى كنم از او 
كه بر چيزها نام مى بندند 
                              و

                               تشخص مى دهند 

اما 
چيزها نام و تشخصى ندارند 

                             تنها وجود دارند 

و آسمان پهناور است 
                      زمين گسترده 

                                و قلب ما به اندازه يك مشت ...

خرسندم 
           از آنچه نمى دانم 
                          آرى

                                خرسندم
چون آن كه مى داند 

                       آفتاب حقيقتى است.
 آلبرتو كائيرو 

  
كنار پنجره مى آيم 

تا ببينم كيست كه مى خواند 
                                      مردى نابينا و گيتارش

                                      آنجا مويه مى كنند 
و در نهايت اندوه ...

در اين جهان پرسه مى زنند 
تا دل مردمان را به رحم آرند 

من نيز مردى نابينايم 
كه پرسه مى زند و آواز مى خواند

در خيابانى طويل اما 
                       و چيزى نمى خواهد.

26 فوريه 1931
فرناندو پسوآ

  
هيچ كس 

        ديگرى را دوست ندارد 
انسان 

       آنچه را از خود در ديگرى مى يابد 
                                       دوست مى دارد 

برنياشوب كه دوستت نمى دارند 
تو بيگانه اى

           و اين را مى دانند 
آنچه هستى باش

حتى اگر هيچ دوست داشته نشوى
در خود پناه گير

                 كمتر رنج خواهى كشيد.
10 آگوست 1932
ريكاردو ريش

  
نقاب بر گرفتم و 

                    در آينه نظر كردم 
همان كودك ساليان دور 

بى هيچ تغيير ...
اين است فايده آن كه بدانى 

                             نقاب چگونه برگيرى
هنوز كودكى 

              همان كودك 
با گذشته اى كه به جاى مانده در او

نقاب بر گرفتم و 
                   به پشت سر نهادم 

بهتر است 

اينك نقاب منم 
و باز مى گردم به وضعيت عادى 

انگار به آخرين ايستگاه تراموا.
11 اوت 1934
آلوارو دكامپوش

  
خوشا به حال آنان كه نمى انديشند 
چرا كه زندگى خويشاوندشان است 

                                       و پناهشان مى دهد!
خوشا به حال آنان 

                 كه همچون جانورانى كه هستند 
                                             رفتار مى كنند!

بهتر آن 
        كه چون كودكان 

                            تنها باور داشته باشى
                                             و ندانى كيستى 

                                                    و ندانى چه مى خواهى 
خوشا به حال آنان كه نمى انديشند 

                                             با اين كه هستند

چرا كه بودن يعنى 
                     اشغال يك فضا 

                     و بخشيدن شعور به يك مكان.
29 ژوئن 1932

فرناندو  پسوآ ـ خود 
  

بگذار تقدير انكار كند 
        همه چيزم را 

                          جز از سرگذراندنش.
چرا كه مى خواهم 

خويشتن دار و سهل انگار
از حرف حرف جمله اى كه حك كرده است 

لذت ببرم.
ريكاردو ريش
21 نوامبر 1928

  
سباستين پادشاه پرتغال 

ديوانه ام 
         آرى

چرا كه خواستار عظمت بودم
عظمتى كه تقدير نمى آوردش هرگز

يقينم 
دمساز نشد 

پس
آنچه بر جاى نهادم در قلمرو بيگانه 

منى است 
          كه بودم 
نه آن كه هستم

بگذار پيشه كنند ديگران
                             ديوانگى ام را 

                                           و هر چه با خود داشت 

آدمى چيست 
               بى ديوانگى؟

جاندارى عادى شايد 
                     جنازه اى به تعويق افتاده 

                      كه توليد مثل مى كند.
فرناندو پسوآ 
20 فوريه 1933

  
هنرى، كنت بورگاندى 

آغاز را پيوسته اختيارى نبوده است 
هم اوست بر مى انگيزد 

قهرمان 
       خويش را نظاره مى كند 

                                 مشوش و بى خبر
به شمشيرى در دست خيره مى شود 

                                  «چه بايد كرد؟»
بر مى كشد 

            و شمشير
                      كار را 

                            تمام مى كند.
پسوآ  

  
هر چه باز ايستد 

             با مرگ يكى مى شود 
و از آن ماست مرگ

             اگر باز ايستد برايمان 
بوته خشكيده 

                مى خشكاند پاره اى از هستى ام را 
                            پاره اى از مرا 

                              كه بر جاى مانده در هر چه ديده ام 
مى گذرم 

          چنان كه مى گذرد 
                               هر چه ديده ام.

تشخيص نمى دهم 
                    آنچه ديده ام را 

                                     از آنچه بوده ام 
ريكاردو ريش
7 ژوئن 1928

  
چهار بار فصل كاذب

                        در سال كاذب
                                        تغيير مى كند 

در  جريان ثابت گذر زمان
خشكى در پى سبزى 

                        سبزى در پى خشكى 
و كس نمى داند 

                  آغاز كدام است و 
                                      پايان كدام

و به سر مى رسد ماجرا.
ريكاردو ريش

مترجم: فهيمه زاهدى

نگاهى به رمان
«سال مرگ ريكاردو ريش» ساراماگو

انقلاب «پسوآ»يى


